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با شنيدن صداي بوق ماشين مثل اسپند روي آتش از جا 
پريد. فكر كرد همه رفته‌اند و او جا مانده است. وارد حياط 
كه شد پدر، مادر و خواهرش را ديد كه هركدام وسيله‌اي را 
در صندوق ماشين مي‌چيدند. از سمت خيابان هم صداي 
خانواده خاله فرزانه مي‌آمد. س��امان كه ديرتر از همه از 
خواب بيدار شده بود، فقط رسيد آبي به دست و صورتش 

بزند و لباس بپوشد. 
مثل بيشتر اوقات سامان سوار ماشين خاله‌اش شد تا كنار 
پسر خاله هم‌سن و سالش سهيل خوش بگذرانند. سامان 

و سهيل در يك مدرسه درس مي‌خواندند. 
دو خانواده از شهر خارج شدند و به سمت ارتفاعات پارك 
جنگلي زيباي��ي كه از قبل قرار گذاش��ته بودند حركت 
كردند. چش��م‌انداز زيبا و حيرت‌انگي��ز طبيعت بهاري 
آنچنان چشم‌ها را به خود خيره كرده بود كه كسي متوجه 
گذر زمان نبود و گويا در چشم به‌هم‌زدني به محل اتراق 
رسيده بودند. بار و بنه از خودروها تخليه شد و پدر سامان 
و احمدآقا پدر س��هيل بعد از برپا كردن چادرها به سراغ 

منقل رفتند تا بس��اط آتش و زغال را براي چاي و كباب 
روبه‌راه كنند. 

سامان و سهيل كه سرگرم بازي و ورجه وورجه بودند با 
ديدن طناب ضخيمي كه در ميان وسايل بود دلشان هواي 
تاب‌بازي كرد. سامان سر طناب را گرفت و از درخت بالا 
رفت و آن را به شاخه‌اي از درخت بست. سهيل هم بالشي 
آورد و دوتايي شروع به تاب‌بازي كردند. مادر بزرگ كه 
كارهاي پسربچه‌ها را زيرنظر داشت گفت: »بچه‌ها اين 
درخت گناه داره، اون شاخه جوون كه تحمل وزن شما 
دوتا وروجك رو نداره. ببينم، ش��ما دوست داريد كسي 
به دس��تاتون طناب ببنده و تاب بخوره؟ اگرم ميخوايد 

تاب‌‌بازي كنيد تابتونو به يه شاخه محكم‌تر ببنديد...«
سهيل و س��امان كه مش��غول تاب‌بازي بودند و صداي 
خنده آنها همه جا را پركرده بود، بي‌توجه به حرف‌هاي 
مادربزرگ به بازي خ��ود ادامه دادند. هل دادن هيجاني 
و محكم بچه‌ها باعث شد تا شاخه جوان و نازك درخت 
ناگهان بشكند و سهيل روي زمين پرت و دستش زخمي 
شود. مادر بزرگ كه خود را بالاي سر سهيل رسانده بود و 
مشغول نوازش او بود آهي كشيد و گفت: »مادرجون فقط 
دست و بال تو زخمي نشده، درخت بيچاره هم الان داره 
بدجوري درد ميكشه...«. بقيه بزرگ‌ترها هم از اتفاقي كه 

افتاده بود ناراحت شده بودند. 
سهيل و سامان كه ديگر روي تاب‌بازي نداشتند خودشان 

را جمع وجور كردند و رفتند پيش بزرگ‌ترها... 
سامان رو به عمواحمد كرد و گفت: »عمو! حالا كه اومديم 
بيرون چرا آتيش بزرگ‌تري درست نمي‌كنيد؟ اينجا كه 
ديگه براي كباب نيازي به منقل نيست! يكي از دوستام 
تعريف مي‌كرد وقتي براي تفريح بيرون مي‌رن يه آتيش 
بزرگ درست ميكنن، همه دورش جمع ميشن و حسابي 
بازي ميكنن و خوش مي‌گذرونن«. عمواحمد همينطور 
كه زغال‌ه��اي درون منق��ل را زي��ر و رو مي‌كرد گفت: 

»سامان‌جان مي‌دونستي اين كار خيلي خطرناكه؟ اين 
كار ممكنه هم به آدما آسيب برسونه و هم باعث آتيش 

گرفتن درخت‌ها و گياهان بشه«.
سهيل كه كنار سامان نشس��ته بود و مي‌دانست پدرش 
اجازه آسيب رساندن به طبيعت را نمي‌دهد گفت: »بيا 

بريم سامان، بزرگ‌ترها هميشه ساز مخالف مي‌زنن!«
سهيل يواشكي كبريت و مقداري از نفتي را كه براي راه 
انداختن آتش آورده بودند برداشت و با سامان از خانواده 
دور شدند. دور از چشم ديگران با مقداري چوب خشك 

آتشي به پا كردند! و شروع كردند از روي آتش پريدن... 
صداي خاله كه از دور بچه‌ها را صدا م��ي‌زد آنها را هول 
كرد. براي اينك��ه بزرگ‌ترها از كار پنهان��ي آنها باخبر 
نشوند مقداري خاك را با پا روي آتش ريختند و به سمت 

خانواده‌ها رفتند. 
مادر سامان كيسه‌هاي زباله را به آنها داد و از آنها خواست 
تا زباله‌ها را در س��طل بريزند. سامان و سهيل كه خيلي 
گرسنه شده بودند، همين كه چند قدمي رفتند از بوي 
كباب بي‌تاب شدند و زباله‌ها را داخل رودخانه ريختند 
و بدو بدو برگش��تند. مادر از بازگشت سريع پسربچه‌ها 

تعجب كرده بود!
بعد ازخوردن ناهار پدر و عمواحمد پيشنهاد كردند تا براي 
آب‌بازي و ماهيگيري به سمت رودخانه و آبگيري كه پايين 
جنگل بود بروند. بچه‌ها كه از تابش آفتاب بهاري گرمشان 
شده بود با جيغ و هورا از پيشنهاد باباها استقبال كردند. 

بچه‌ها به همراه پدرانشان با گذر از كنار رودخانه به آبگير 
پايين جنگل رسيدند. پدر سامان كه از ديدن حجم زياد 
زباله‌هاي درون آبگير خشكش زده بود گفت: »واي! چه 
منظره زشتي، ببين چه بلايي سر اين رودخونه زيبا آوردن، 
توي اين رودخونه فقط مي‌شه آشغال گرفت!«. عمو احمد 

از شدت ناراحتي نمي‌توانست حرف بزند. 
در همين حال پسركي هم‌سن و سال سهيل و سامان را 

ديدند كه دستكش در دست مشغول جمع كردن زباله‌ها 
از آبگير بود. عمو احمد كه چهره‌اش برافروخته شده بود به 
پسرك اشاره كرد و گفت: » نگاه كنيد! زحمت بي‌فكري يه 
عده آدم بي‌ملاحظه مي‌افته گردن ديگران. واقعاً اگه همه 
به فكر طبيعت و محيط زيستمون نباشيم چي ميشه؟ 

آشغال از سروكولمون بالا ميره«.
س��امان و س��هيل ك��ه متوج��ه عواق��ب بي‌فك��ري و 
سهل‌انگاريشان شده بودند از خجالت سرشان را پايين 

انداخته بودند. 
بچه‌ها كه حسابي حالشان گرفته شده بود، بدون آب بازي 

و ماهيگيري به سمت محل اتراق بازگشتند. 
خورشيد آرام آرام خود را به پش��ت كوه‌ها مي‌كشاند و 
باد بهاري هوا را كمي سرد كرده بود. كم كم موقع رفتن 
فرا‌رسيده بود، بزرگ‌ترها به همراه بچه‌ها وسايل را جمع 
كردند و به س��مت خانه به راه افتادند. راه كه وقت آمدن 
به چشم برهم زدني طي شده بود حالا طولاني‌تر به نظر 

مي‌رسيد. 
همگي پس از يك روز تفريح مفصل، خسته و كوفته به 
خانه رسيدند. پدر سامان كه براي ديدن اخبار شبانگاهي 
تلويزيون را روش��ن كرده بود با ديدن صفحه تلويزيون 
تعجب زده گفت: »اِ اِ، بچه‌ها انگار آتيش‌س��وزي شده« 
در ميان تعجب همگان گوينده خب��ر مي‌گفت: »بر اثر 
سهل‌انگاري تعدادي از گردش��گران و خاموش نكردن 
كامل آتش، وزش باد موجب سرايت آتش شده و تعدادي 
از درختان يكي از پارك‌هاي جنگلي در آتش سوختند«.

سامان رنگش پريد و به ياد آتشي افتاد كه او و سهيل به پا 
كردند و حتي درست و حسابي خاموشش نكردند. 

حالا احس��اس خوب و خوش آخر هفته براي سامان و 
سهيل تبديل به احساس گناه و پشيماني شده بود.

 آن دو تا مدت‌ها صداي آه و ناله درختان آتش گرفته را در 
گوش خود مي‌شنيدند!
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دقت كن

شكــــــــر خند
 *  بليت قطار

 رفقا به  دوستشون كه مسئول خريد بليت بوده 
ميگن: زودباش بدو برسيم به قطار!

ميگه : كجا ميخواد بره بليت دست منه!

 *  پازل
یارو با خوشحالي به دوستش ميگه بالاخره اين

 پازل رو بعد از 3 سال حل كردم .
 دوستش ميگه: 3 سال زياد نيست؟ ميگه: نه بابا روي

 جعبه اش نوشته 3 تا 5 سال!

 *     زنبور دروازه بان
اولي: چرا زنبورها گل ميخورن؟ 

دومي: خب حتما دروازه بانيشون خوب نيست!

 *   توليد ات لبني

 اولي: اون چه  موجوديه که به ما گوشت، شیر،
 ماست، پنيرودوغ میده؟

 دومي :  سوپري سر كوچه

راز داري دوستان
كلاغ كوچولو‌آنقدر بال زد تا بالاخره پرواز‌كردن را ياد‌گرفت. چون تازه چند ماهي بود‌كه از تخم سر درآورده بود. 
براي همين زود خسته شد. از اون بالا به زمين زير پايش كه نگاه كرد تا شايد درختي پيدا كند و روي آن بنشيند و قدري 
استراحت كند.وقتي نگاه كرد ديد يك مزرعه وسيع و سرسبز هست اما هيچ درختي نبود، جز 
يك مترسك كه وسط مزرعه قرار داشت. كلاغ كوچولو چيزي درباره مترسك نشنيده بود براي 
همين بدون هيچ ترسي آمد و روي دست مترسك نشست و خيلي مؤدبانه سلام كرد. مترسك 
كه تا اون روز هيچ پرنده‌اي جرأت نزديك شدن به اون رو نداشت، با تعجب گفت: »سلام، ببينم 
تو از من نمي‌ترسي؟« كلاغ كوچولو گفت: »نه، چرا بايد بترسم؟« مترسك گفت: »آهان پس تا 
حالا چيزي در مورد آدم‌ها نش��نيدي.« كلاغ گفت: »آدم! مگه تو آدمي؟« مترسك گفت: »آدم 
كه نه اما شبيه آدم كه هستم. پرنده‌ها معمولاً از آدم‌ها مي‌ترسند براي همين آدم‌ها از چوب و 
لباس و مقداري پوشال يك آدمك درست مي‌كنن و وسط مزرعه‌شون ميگذارن تا پرنده‌ها به 
كشتزارهاشون آسيب نزنن.« كلاغ گفت: » تو اينجا تنهايي؟« مترسك گفت: »بله.« كلاغ گفت: 
»خسته نمي‌شي همش ايستادي؟« مترسك گفت: »خسته كه نه اما از تنهايي حوصله‌‌ام سر ميره 
چون هيچ دوستي ندارم. هيچ كس به سراغ من نمي‌آد. تو اولين پرنده‌اي هستي كه پيش من 
آمدي.« كلاغ گفت: »ميخواي با هم دوست باشيم؟ من هر روز مي‌تونم بيام اينجا و با هم صحبت 
كنيم.« مترسك گفت: »خوشحال ميشم اما  شرط داره.«‌كلاغ كوچولو گفت: »چه شرطي؟« مترسك‌گفت: »شرط اول اين 
كه قول بدي‌آسيبي به مزرعه نزني. شرط دوم ا ينكه خودت تنها بيايي چون اگه كلاغ‌هاي ديگه بدونن من خطري ندارم 
ممكنه بيايندو به مزرعه‌حمله كنند. اون وقت ديگه‌كار من‌تموم ميشه و‌ديگه منو نمي‌بيني.«‌كلاغ كوچولو خنديد‌و‌گفت: 

»‌قول‌ميدم خيالت‌راحت باشه‌من‌رازدارم.«‌از اون‌روز‌به بعد‌كلاغ‌و مترسك‌با هم‌دوستان‌خوبي شدند.

  نويسنده  :
ابتدا با مداد نقطه ها را به ترتیب شماره از1 تا 20 به هم وصلحسين كشتكار

و  سپس به دلخواه خودتان رنگ آمیزی کنید.
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   زهرا شكوهي‌طرقي

تلـــنگر
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  ببينم تو چرا  اينقدر به من سو ء ظن داري؟ فكر  مي كني
 نمي دونم تو ذهنت درباره من چي فكر مي كني؟

 چي فكر مي كنم؟

 اشتباه كردي من كه اينطور فكر 
نمي‌كنم . مگه كسي بهت گفته كه 

نظرمن درباره تو اينه؟ با خودت ميگي من چاقم، تنبلم، 
شكمو هستم و...

نه كسي نگفته، خودم حدس مي زنم‌تو به من سوءظن داري.


